امام در روز, پنج ساعت از آفتاب بالا آمده, به منبر بر آمد در آغاز, خداي را ستايش كرد, آنگونه كه چونان ستايشي, از آن پيش, كس نشنيده بود. و ثنايي گفت خداوند را كه ديگران نيارسته بودند ثنا گفتن. از اين خطبه آنچه در خاطر راويان ماند اينست:

خداوند را سپاس كه سپاس را در عين بي نيازي از سپاسگزاران, وسيله اي ساخت براي اذعان خلق به پروردگار او, و سببي افزوني رحمت را, و راهي روشن, آن كس را, كه فضل بيشتر او را خواهان باشد.

من گواهي مي دهم كه جز الله, معبودي نيست. اوست يگانه و بي نياز ونيز گواهي مي دهم كه محمد بنده اوست و فرستاده او. در ازل, به علم خويش, او را از ميان خلقها همه برگزيد و در ميان پيامبران نيز مرتبه اي والا بخشيد, تا از سوي خداوند امر و نهي كند. خداوند در رساندن احكام خود, محمد را به جاي خويش قرار داد. خداوند خود به چشمها ديده نشود, و به خاطر ها درنگنجد, و در لايه هاي پيچيده گمانها و پندارهاي انسان جاي نگيرد. آري خدايي نيست جز همان الله ملك جبار .
خداوند اعتراف به نبوت محمد را با اعتراف به الهيت خود مقرون ساخت و او را به چنان ويژه كرد كه يكي ديگر از خلق بدان پايه نخواهد رسيد. محمد نيز شايسته اين ويژگي عنايت بود, چه او خود را ويژه خداوند كرده بود و حبيب خدا بود. آري آن كس كه هر لحظه به گونه اي باشد به اين ويژگي نرسد, و آن دل كه دستخوش هر گماني گردد به مرتبه محبت حق نايل آمدن نتواند.

خداوند فرمود كه براو درود فرستيم, تا گراميداشت بيشتر او باشد, و هم سببي كه درخواست درود فرستنده به اجابت رسد. اكنون خداي براودرود فرستد و او را از اين بيش تكريم كند و تشريف بخشد و بزرگي افزايد, تا آنجا كه عظمتش پايان يافتن نشناسد و تا جاودان هماره بر جاي باشد. 

آنگاه خداوند, پس از محمد, از ميان خلق, تني چند را ويژه خويش ساخت. اين ويژگان را در پرتو اعتلاي محمد اعتلا بخشيد, و رتبت محمد بديشان سپرد. تا داعياني باشند راستين كه خلق را به سوي خداي خوانند و مردمان را خداشناسي آموزند. از اين دسته, در هر قرني و زماني, كس هست. خداوند اينان را در ازل بيافريد, به صورت انواري زبان به ستايش او گشوده, و شكر و تمجيد او در دلشان افتاده. آنگاه ايشان را حجتهاي خويش كرد بر هر كس كه به ربوبيت خدا خستو است و به عبوديت خويش معترف.

خداوند, اين ويژگان را به هنگام آفرينش ديگر آفريده ها حاضر داشت, و تا آنجا كه خود خواست, كار را به ايشان سپرد و ايشان را ترجمان خواست و مشيت خويش قرار و زبان اراده خود ساخت

اما با اينهمه, ايشان بندگان اويند, بندگاني كه بي دستور او سخن نگويند و همواره به فرمان او روند. خداوند خود چگونگي و احوال ايشان ار نيك مي داند. ايشان براي كس آمرزش نخواهند مگر آن را كه خداي نيك مي داند.ايشان براي كس آمرزش نخواهند مگر آن را كه خداي پسندد.هيچگاه دل از بيم خداي فارغ ندارند. همي احكام او را به جاي آرند و سنت الهي را پيروي كنند. از حدود خدايي در نگذرند و او را فرمان برند.

خداوند (گذشته از اين راهنمايان, از جهت ديگر نيز) خلق را در تاريكي و بيراهي نهشت و نابينا و ناشنوا رها نكرد, چرا كه به آنان عقل داد آن را در وجودشان بياميخت و در كالبدشان بنهاد و در جانشان استوار ساخت نيروي حواس را خدمتگار عقل كرد و در گوش و چشم و درون جاي داد. بدينسان حجت را گربيانگير همه كرد و راه روشن را به همه نمود. او با قدرت خويش به مردمان زبان گويا داد, تا يافته هاي حس و انديشه را باز توانندگفت.
پس از اين بايد بگويم اي جماعت مومنان. خداي – غزوجل- در اين روز براي شما دو عيد فراهم كرد. دو عيد بزرگ سترگ,كه يكي از اين دو جز به آن ديگري استوار نتواند بود. اينچنين كرد تا نيكي را در حقتان به اتمام رساند و از راه درست اگاهتان كند, و در پي روشندلانيتان برد از پرتو هدايت او فروغ يافته, و رهسپارتان سازد به راه روشن ديني خود و فراوان بر سرتان ريزد از نعمتهاي خويش.

بدين روي, جمعه را روز اجتماع قرارداد و همه را به شركت كردن در آن فرا خواند. تا آنچه در روزهاي هفته كرده ايد تطهير پذيرد و كژي و كاستيهايي كه در كار و كسبتان روا داشته ايد. جمعه به جمعه, به هنجار آيد و تصحيح شود, هم در اين روز است ياد كرد مومنان يكديگررا, و هم پديدار شدن بيم پرهيزگاران از خداوند, و در اين روز است كه خداوند پاداش كردار نيكوكاران را چندين برابر ديگر روزها دهد. اما كار به اينجا تمام نشود, مگر آنكه هر چه را فرموده است به جاي آريد, و از آنچه نهي كرده است دست بكشيد. و براي كارهايي كه بتاكيد امر كرده است فروتنانه كمر اطلاعت بنديد.

اكنون بدانيد, كه اعتقاد به توحيد پذيرفته نيست مگر با اعتراف به نبوت محمد (ص) و هيچ اعتقادي وعملي قبول نيست مگر با قبول ولايت و سرپرستي آن كس كه خداوند خود او را ولي و سرپرست قرار داده است. و آيين طاعت خدا بهجار نخواهد بود مگر چنگ در زنيد به توفيق ونگهداشت خدايي, و نگهداشت آنان كه اهل ولايت اويند. يعني كساني كه در روز دوح (غدير) درباره آنان آيت فرستاده, و اراده خويش را در حق بندگان خاص و گزيدگان خود اظهار داشت. و پيامبر را فرمد تا ابلاغ كند و گمراهان و منافقان را به چيزي نشمرد. و خود ضمانت كرد كه او را از بد ايشان نگه دارد.

بدين سان, خداوند دين خويش را كامل كرد. و با كامل كردن دين چشم پيامبر و مومنان و تابعان او را روشن ساخت. و اين همان (واقعه غدير) بود كه بر خيتان خود شاهد آن بوديد و به برخي ديگرتان خبر آن رسيد. و بدين واقعه آن وعده نيكوي خداوند به شكيبايان در پيوست. و پرداخته هاي فرعون و هامان و قارون و سپاه اينان و تختگاهشان را تباه و ويران كرد. اما گروهي گمراه بر جاي ماندند كه در تباه ساختن كار مردمان هيچ فرونگذارند. اينان را نيز خداوند در همان جايگاههاي خود فرو خواهد گرفت و آثارشان را نابود خواهد ساخت و نشانه هايشان را محو خواهد كرد و از آن پس دلهاشان را از دريغ و درد خواهد آكند. و به گروهي ملحقشان خواهد فرمود, كه دستان ايشان بازهشت و كالبد ايشان نيرومند ساخت و تواناييشان داد, تا بدانجا كه دين خدا را دگرگون كردند و احكام او را باژ گونه ساختند. و بس زودا – اما به هنگام – خداوند بر دشمنان خويش پيروز گردد.  و خدا لطيف است و خبير

(لازم نبود اين اندازه سخن گويم چه)  اندكتر از اين نيز ابلاغ را بسنده بود. اكنون اي مردمان, مشمول رحمت خداي باشيد در آنچه خداوند شما را بدان فراخوانده و ترغيب كرده است يكي بينديشيد, و به سوي دين او روي آوريد و راه او بسپريد. راههاي پراكنده ديگر در پيش مگيريد تا از راه خدا باز نمانيد.

همانا امروز روزي بس بزرگ است.

در اين روز گشايش در رسيد, و در اين روز منزلت آ، كسان كه شايسته بودند بلندي گرفت و برهان خدا روشن گشت.

· آري-

امروز روز روشن كردن حق است و از مقال پاك به صراحت و نص سخن گفتن

امروز روز كامل شدن دين است

امروز روز عهد و پيمان است

امروز روز گواهي و گواهان است

امروز روز نماياندن بنيادهاي نفاق وانكار است

امروز روز بيان حقايق ايمان است

امروز روز راندن شيطان است

امروز روز موعود فيصله دادن حق است

امروز روز فراموش گشته بلندگرايان است

امروز روز راه نشان دادن و ارشاد است

امروز روز آزمون مردمان است

امروز روز رهنموني به رهنمايان است

امروز روز آشكار ساختن مقاصد پوشيده و زمينه سازيها و تمهيدهاي ديگران است.

امروز روز نص (تصريح) بر  شخص است, يعني آنان كه ويژه اند رهبري را.

اكنون در اعماليان مراقب خداي باشيد و از او بپرهيزد, و با او مكر مكنيد و از راه فريب در مياييد . با اعتقاد به توحيد و يگانگي خداوند و با اطاعت آن كس كه شما را به اطاعت او امر كرده است. به خدا تقرب جوييد. راه گمراهي مسپاريد و از پي آنان كه گمراه شدند و ديگران را گمراه كردند مرويد. خداي عزيز, گروهي را نكوهيده است و در كتاب خويش چنين  فرموده است:

انا اطعنا سادتنا و كبر ائنا فاصلوتا السبيلا. ربنا آنهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا

ما مهتران و بزرگان خويش را اطاعت كرديم و ايشان گمراهان كردند. پروردگار ما! عذاب ايشان را دو چندان كن و برايشان لعنتي بزرگ فرست. نيز فرموده است:

و اذيتحاجون في النار, فيقول الضعفا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا, فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شي, قالو لو هدانا الله لهديناكم 

و آنگاه كه دورخ مشاجره كنند, پس روان به آنان كه استكبار كردندو بزرگي فروختند گويند, ما پيرو شما بوديم, آيا اكنون مي توانيد اندكي از اين عذاب را از ما برداريد, آن گردنكشان گويند, اگر ما به راه خدا رفته بوديم شما را نيز به راه مي برديم.

اين مجمع اكنون به پايان مي رسد و شما همگي روانه خانه هاي خويش مي شويد برويد – خداي بر شما رحمت فرستد – و برخانواده خود فراخ گيريد. به برادران خود نيكي كنيد. خداوند را بر اين نعمت كه شما را بخشيده است سپاس گزاريد. متحد شويد تا خدا كمكتان كند. نيكويي كنيد تا خدا دوستيتان را پايدار دارد. از نعمتهاي خداداد يكديگر را هديه فرستيد. خداوند در اين روز, چندين برابر ديگر عيدها پاداش دهد.

اينگونه پاداشي را جز در اين روز (غدير) ديگر نخواهيد يافت. نيكويي كردن در اين روز, مال را بسيار كند و عمر را دراز. مهرباني كردن باعث رحمت خدا شود و مهرباني او. در اين روز, به برادران و به خاندان از مال خدا داده ببخشيد, هر اندازه كه بتوانيد. همواره چهره خندان داريد. چون به يكديگر رسيد شادماني كنيد, و خداي را بر نعمتهايش سپاس داريد. برويد و به آنان كه اميدشان به شماست نيكي بسيار كنيد. در خورد و خوراك. خود و زير دستانتان يكسان باشيد. اين يكساني و مساوات را تا جايي كه توانايي داريد عملي سازيد, كه پاداش يك درهم در اين روز, صدهزار درهم است. و بركت به دست خداست.

روزه اين روز را نيز خداوند مستحب قرار داده است و در برابر آن پاداشي بس بزرگ نهاده. اما اگر كسي در اين روز, نياز برادران خود را برآورد – پيش از تمنا و درخواست – و با ميل و رغبت خوبي كند, پاداش او چنان آن كس باشد كه اين روز را روزه داشته است و شب آن را با عبادت به بامداد رسانيده و هر كس در اين روز به روزه داري افطاري دهد, چنان است كه گويي دسته دسته مردم را افطاري داده است.

همينكه به يكديگر رسيديد, همراه سلام, مصافحه كنيد, ونعمتي را كه در اين روز نصيبتان شده است به يكديگر تبريك گوييد. بايد اين سخنان را آن كه بود و نشيد به آن كه نبود ونشنيد برساند. و بايد توانگر به سراغ مستمند روند و قدرتمندان به دنبال ضعيفان. پيامبر – كه درود خدا بر او باد – مرا به اين چيزها امر كرده است.

در اينجا به چند نكته كه در كلام علي گذشت اشاره مي كنم.

الف- امام صريح مي گويد كه خدا خود رهبر را معين كرده است و دراين باره آيت فرستاده. اين پاسخ ياوه سرايي آن كسان است كه گفتند در اسلام امام و خليفه تعيين نشده است, ودر قرآن در اين باره سخن نرفته است. بدين گونه دين السام را از فلسفه ساسي خالي معرفي كردند. اكنون آيا علي از قرآن و اسلام بهتر خبر دارد و از چگونگي و شان نزول آيات آن, يا فلان متكلم سني و قاضي القضاه وابسته به دربار خلافت, يافلان مستشرق يهودي مامور مرموز, يا فلان استاد تاريخ ادبيات, يا فلان دكتر حقوق مدني, يا فلان به اصطلاح محقق در جامعه شناسي ولي بي اطلاع از اسلام, يا فلان چانه زن بر سر لفظ سميرم و شميرم....

ب- امام در سخن خود به اين حقيقت اشاره مي كند كه جانشين پيامبر, خلق را به سوي خدا مي خوانند و به مردمان خدا شناسي مي آموزند, يعني فلسفه رهبري در دين, نشر خداشناسي است و بر پا كردن جامعه اي خدايي – انساني. حالا آيا كساني جون مروان و يزيد و وليد و حجاج و هارون و متوكل و همانند اينان, معلمان خداشناسي بودند و آيا اينان بودند كه خدا رتبه جانشيني پيامبر را به آنان بخشيد و مبلغ احكام خود قرارشان داد. آيا اينان به مردم خداشناسي آموختند و پاسدار رسالت محمد بودند. آيا اينان ترجمان مشيت ازلي و زبان اراده الهي بودند؟ و آيا ... آيا...

ج) امام در چند مورد از اين سخنراني كه در روز عيد غدير و جمعه ادا كرده است, از واقعه غدير به عنوان نعمت ياد مي كند و مي فرمايد خداي را بر آن شكر گزاريد. و اين ياد اوري را تكرار مي كند. معلوماست كه اينهمه يادآوري و تاكيد و تكرار به خاطر مضمون غدير و محتواي آن است, يعني تامين حقوق انسان و حدود اسلام.

د) امام خود را (سبيل الهه = راه خدا ) مي خواند و مي گويد قرآن هم گفته است در پيرامون همين مقام, چونان صفي استوار, گردآييد و پيكار كنيد اين تصريح است به اهميت مقام رهبر ديني در جامعه اسلامي, و اينكه امت بدون رهبر ديني, راه خدا را در پيش ندارد.
منبع:
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